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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

در 30 اردیبهشت سال 1393 کنفرانسی مطبوعاتی در خانه سینما با حضور فرهاد توحیدی، 
شهرام مکری )فیلمساز( و سیامک پورشریف )مقیم آلمان( به عنوان رئیس هیئت‌مدیره نخستین 
فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد که در آن کنفرانس مطبوعاتی اعلام گردید 
فستیوالی با موضوع فیلم‌های ایرانی )داستانی و مستند( در آلمان برگزار خواهد شد و این فستیوال 

در سال‌های آینده نیز ادامه می‌یابد. 
وب سایتی تحت عنوان فستیوال فیلم‌های ایرانی در آلمان تأسیس شد که کلیه برنامه‌های این 
فستیوال را در سال‌های مختلف پوشش داد. همچنین اگرچه به نقش شهرداری کلن در برگزاری 
این فستیوال اشاره شد اما فرهاد توحیدی در همان کنفرانس ضمن انتقاد به بخش خصوصی اذعان 
کرد که میدان برگزاری این‌گونه فستیوال‌ها در دست دولت است، یعنی در واقع این دولت است که 

هزینه‌های برگزاری این‌گونه فستیوال‌ها و هفته‌های فیلم را تأمین می‌نماید. او گفت:
»... یکی از مشکلات عمده سینمای ایران مسئله تأمین سرمایه و ضعف بخش خصوصی است. 

ضعف این بخش باعث شده است که میدان در دست دولت بیفتد...«
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز همواره 
در گزارش‌های سالانه و آمار و ارقام خود، حمایت‌های مالی و تأمین هزینه‌های برگزاری فستیوال‌ها 
و جشنواره‌ها و هفته‌های فیلم ایرانی در خارج کشور و همچنین اعزام سینماگران و فیلم‌هایشان به 

جشنواره‌های بین‌المللی را از جمله افتخارات خویش به حساب آوردند. 
حتی برای اعزام ســینماگران و افرادی که از سوی خانه سینما به جشنواره‌های خارجی اعزام 
می‌شدند، هزینه‌های اعزام و اقامت از سوی سازمان سینمایی یا بنیاد فارابی و یا سایر سازمان‌ها و 
مؤسسات وابسته به سازمان سینمایی پرداخت شد. همه کسانی که به این صورت به جشنواره‌های 
خارجی اعزام شدند می‌توانند شهادت بدهند که برای طی کردن مراحل اداری به دفاتر و مراکز بنیاد 

سینمایی فارابی و یا سازمان سینمایی و بخش جشنواره‌های آن مراجعه داشتند.

هزینه جشنواره‌های ضد ایرانی از کیسه بیت‌المال!
این موضوع در سیاست‌های رسمی سازمان سینمایی که در قالب دفترچه‌ای منتشر می‌شد، به 

وضوح در همان سال‌ها درج گردید. 
مثلًا در در بخش سیاست‌های اجرائی فصل چهارم دفترچه »رویکردها، راهبردها و سیاست‌های 
سازمان سینمایی دولت تدبیر و امید -1394« که تحت عنوان »حضور بین‌المللی سینمای ایران« از 
سایر بخش‌های این دفترچه مجزا گردیده بود، ضمن اشاره به تأسیس ارگانی در معاونت بین‌الملل 
سازمان سینمایی تحت عنوان »شورای راهبردی امور بین‌الملل سینمای ایران« که به ریاست معاون 
وزیر و رئیس سازمان سینمایی با هدف راهبری و اجرائی کردن سیاست‌های سازمان سینمایی برای 
حضور در عرصه بین‌المللی تشکیل می‌شد، این سیاست‌های حمایتی دولت از جشنواره فیلم‌های 
ایرانی در خارج کشور و همچنین شرکت فیلم‌های ایران و فیلمسازان در جشنواره‌های بین‌المللی 

درج گردیده بود:
»...5،16- اعزام سینماگران به مجامع و جشنواره‌ها و بازارها

  5،18- پخش و اکران فیلم‌های سینمایی در خارج از کشور 
  5،20- برگزاری جشنواره بین‌المللی، هفته فیلم، بازار فیلم و نمایشگاه در خارج از کشور 

  5، 24- کمک به اعزام سالانه برگزیدگان جشنواره فیلم فجر و جشن سینمای ایران )جشن 
خانه سینما( به فستیوال‌های سینمایی

  5، 25- کمــک به حضور بین‌المللی بخش خصوصــی از طریق کمک به تأمین هزینه اجاره 
غرفه، تولید کاتالوگ و حضور یک کارشناس بازرگانی سینمایی در جشنواره‌های منطقه‌ای، آسیایی 

و اروپایی...«
 فیلم‌های ضد ایرانی در جشنواره دولتی ایرانی!!

در روزهای اول مه تا اول ژوئن 2014 برابر با هشتم خرداد تا 11 خرداد 1393 اولین جشنواره 
سینمای ایران در آلمان با حضور فرهاد توحیدی رئیس هیئت‌مدیره و سخنگوی خانه سینما در شهر 
کلن آلمان برگزار شد. علاوه ‌بر سازمان سینمایی، وزارت امورخارجه نیز از جمله حامیان جشنواره 
مذکور بود که فرهاد توحیدی در مصاحبه‌اش با وب سایت »بی‌بی‌سی فارسی« به تاریخ 13 خرداد 

‌1393، صریحاً به آن اشاره کرد. 
فیلم‌های انتخاب شده برای جشنواره فوق که براساس سیاست‌های دفترچه سازمان سینمایی 
قاعدتاً بایستی با نظارت شورای راهبردی امور بین‌الملل سینمای ایران انتخاب می‌شدند، غالباً از آثار 
ســیاه‌نما و شبه روشنفکری و مغایر با ارزش‌های دینی و ملی مردم انتخاب شده بودند که بعضاً از 
سوی خود اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی دارای پروانه نمایش نبودند مانند فیلم‌های 
»مهمونی کامی« ساخته علی احمدزاده و »پرویز« از مجید برزگر )که در آن زمان پروانه نمایشش 

موکول به برخی اصلاحات شده بود(.
در خبر دویچه وله )صدای آلمان( در همان تاریخ آمده بود که مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی وابسته به سازمان سینمایی از حامیان مالی این فستیوال بوده است. 
در آذرماه همان سال اولین دوره نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینمای در کلن آلمان با 
حضور هیئت مفصلی از دست‌اندرکاران خانه سینما که با هزینه دولت اعزام شده بودند برگزار شد. 
هیئت ایرانی حاضر در این فستیوال را فرهاد توحیدی، غلامرضا موسوی، محمدمهدی عسگرپور، 
بهرام عظیم‌پور، سید محسن‌ هاشمی، محمدعلی باشه ‌آهنگر، همایون اسعدیان، سید مرتضی سبزقبا، 
مسعود نجفی و سیامک پورشریف تشکیل داده بودند که افسانه حق ‌شعار، معاون مدیرعامل صندوق 

اعتباری هنر نیز آن‌ها را همراهی می‌کرد.
دومین دوره فســتیوال فیلم‌های ایرانی در کلن در اردیبهشــت 1394 برگزار شــد که بازهم 
مجموعه‌ای از فیلم‌های ســیاه‌نمای ایرانی مانند »اعترافات یک ذهن خطرناک« و »اســب حیوان 
نجیبی است« و همچنین فیلم‌های توقیفی مانند »مادر قلب اتمی« ساخته علی احمدزاده و »وقت 

داریم حالا« ساخته عبدالرضا کاهانی در آن حضور داشتند.
فیلم ایرانی برای ایرانی‌ها ممنوع اما برای خارجی‌ها آزاد!!

و بالاخره سومین دوره فستیوال فوق از 26 تا 29 مه 2016 در کلن و بخشی هم در فرانکفورت 
برگزار شد و 7 فیلم داستانی و مستند در آن به نمایش درآمدند. اینکه در این دوره فردی از اعضای 
خانه ســینما یا دولت حضور داشــته‌اند، خبری درج نشد اما تصویری که خود وب سایت فستیوال 
فیلم‌های ایرانی در آلمان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از جشنواره انتشار داد، حضور فرهاد توحیدی 

و هوشنگ گلمکانی )سردبیر مجله فیلم امروز ( در این جشنواره مسجل بود. 
در این جشنواره نیز علاوه‌بر فیلم‌های سیاه‌نما مانند »لانتوری« و »یک شهروند خیلی معمولی«، 

برخی فیلم‌های توقیفی مانند »عصبانی نیستم« هم از سوی هیئت ایرانی نمایش داده شد. 
فرهاد توحیدی در 13 خرداد 1393 گفت‌و‌گوی مفصلی با وب ســایت بی‌بی‌سی فارسی انجام 
داد که در آن ضمن ابراز تأســف از ممنوع‌الکار شــدن جعفر پناهی، ابراز امیدواری کرد فیلم‌های 
توقیفی دیگر نیز بتوانند در این فستیوال نمایش پیدا کنند. همچنین برخی وب سایت‌های خارجی 
مانند وب ســایت رادیو صدای آلمان )دویچه وله( در همان زمان گزارش‌های مبسوطی درباره این 
فستیوال منتشر ساخته و از برگزاری آن حمایت کردند. قابل ذکر اینکه بسیاری فیلم‌های توقیفی 
یا فاقد پروانه نمایش اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد، توسط همین شورای راهبردی امور 
بین‌الملل سینمای ایران در جشنواره‌های مختلف خارجی اکران شد و چهره بسیار چرک و کدری 
از جامعه ایرانی برای مخاطب ایرانی به نمایش گذارد. از جمله می‌توان به فیلم »خانه دختر« ساخته 
شهرام شاه حسینی اشاره کرد که وزیر سابق ارشاد علی‌رغم همه تسامح و تساهلش، آن را شخصاً 
و خارج از روند قانونی توقیف کرد. اما فیلم از طریق معاونت بین‌الملل سازمان سینمایی در برخی 
جشنواره‌ها مانند فستیوال توکیو و جشنواره استرالیا شرکت داشت! یعنی فیلم ایرانی که دیدنش 

برای مردم ایران ممنوع بود برای خارجی‌ها آزاد بوده و نمایش داده شد!! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

حمایت دولت از جشنواره فیلم‌های توقیفی
سعید مستغاثی

بخش هفتاد و هفت

حکایت سینماتوگراف 2

دو هفته پیش در همین ستون اشاره داشتیم به موضوع »سازگاری فرهنگی« و »دگرگون سازی فرهنگی« 
که بعد از مطرح شدن نظریه »دهکده جهانی« ذیل موضوعات»ارتباطات میان فرهنگی« و سایر ابتلائات بشر 
در عصر حاضر، تبدیل به چالش فرهنگی کشورهای حوزه های تمدنی کهن شده و غرب به هر وسیله ممکن و 
با دیکتاتوری خاص که می توانیم با عنوان »دیکتاتوری فرهنگی« بشناسیم، تلاش می کند تا فرهنگ خود را 
در جهان به عنوان »فرهنگ جهانی« معرفی کند. در همین راستا )تکنولوژی، دانش و مسائل ارتباط جمعی و 
رسانه ای مثل شبکه های اجتماعی و به ویژه سکوی های محبوبی مثل اینستاگرام(نیز  با همان چارچوب رفتار 
دیکتاتوری و حالت تهاجمی، جهت تغییر فرهنگ و تسخیر حوزه های اندیشه ای و نگرشی سایر جغرافیاهای 
فرهنگی به کار گرفته می شوند. برای جامعه جهانی امروز »مهاجرت« پدیده ای است مورد قبول که نگاههای 
متفاوتی به آن در قلمرو های سیاســی و فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و ازحدود دو دهه بیشــتر است که به 
این مقوله، کشوری مثل ایران به عنوان یک چالش و تحت عنوان»فرار مغزها« و تهدید علیه نیروی انسانی نگاه 
می کند و البته در بین مردم نیز گاه به طنز و گاه به کنایه کاربرد دارد؛ اما به طور مثال کشوری مثل هند با 
آن میزان از جمعیت و تنوع فرهنگ به این مسئله به عنوان یک فرصت نگاه می کند که مهاجرین این کشور 
علاوه بر آنکه در سایر جوامع نمایندگی فرهنگی این کشور را بر عهده دارند و یا به عنوان نیروی انسانی با پایه 
فرهنگی هند در سازمان های بین المللی مشغول هستند؛ بخشی از چرخه اقتصادی و اشتغال را  هم بر عهده 
گرفته اند و  مضاف بر آن، بار اشتغال مهاجران از روی دوش دولت و کشور برداشته شده و مهاجرین با کمترین 

هزینه ممکن  منتقل کننده فرهنگ این کشور نیز می توانند باشند.

به هر روی »مهاجرت« در پی خود مخاطراتی برای شخص مهاجر دارد که بعد از گذر از موضوعات مادی و 
مخاطرات معمول سفر، مخاطرات قلمرو فرهنگی خود را نمایان می کند و فرد مهاجر با ورود به قلمرو فرهنگی 
ناآشنا تحت عنوان »میزبان« تبدیل به یک موجودیت »بیگانه« می شود که مجبور به »تعدیل« و »سازگاری« 
در خیلی از رفتارها و باورهای خود می گردد. به طورمعمول افرادی که حتی به مدت نسبتا کوتاهی در جغرافیای 
فرهنگی دیگر زندگی می کنند؛ نگران ایجاد یک رابطه سالم کاربردی با محیط میزبان هستند و در تنگناهای 
پذیرش و یا عدم پذیرش رفتار، گفتار و... قرار می گیرند و لاجرم نوعی از فرآیند تدریجی دگرگونی را فراتر از 

محیط فرهنگی خود در پیش می گیرند. 
»ســازگاری بین فرهنگی« از دهه 1930 میلادی به طور گســترده در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی 
در آمریکا مورد بررســی و واکاوی قرار گرفته وای بســا که می توان گفت شبکه های اجتماعی و اینستاگرام و 

سکوهای مشابه نیز محصول همین مطالعات و تجربه های پژوهشی است.
در ذیل موضوع ســازگاری بین فرهنگی، مفهوم سازی از فرهنگ جهت ایجاد پذیرش در بین ملل و افراد 
جوامع مختلف موضوع قابل طرحی بود که اندیشمندان غربی را به سمت »مفهوم سازی کثرت گرا« سوق داد 

و در دوران پسا مدرن موافقین و مخالفین جدی را نیز به خودش اخنصاص داد.
در مفهوم ســازی کثرت گرا -که نمونه عینی آن اینستاگرام است- مشروعیت نظریه های علوم اجتماعی 
سنتی مبتنی بر هنجار با طرح این پرسش که آیا می توانند مهاجران و اقلیت های قومی را در نظر بگیرند!؟ 
گروههای مهاجر و اقلیت تحت عنوان قربانی معرفی می شوند و فرهنگ های مبتنی بر سنت و هنجار به دلیل 

کاستی های ذاتی و عدم تاکید بر تنوع فرهنگی به عنوان فرهنگ سرکوبگر نظامند معرفی می شوند.
نگاه تهاجم فرهنگی در سایه مفهوم سازی فرهنگی کثرت گرا به جوامعی که توان تولید فرهنگ دارند و 
به عنوان مولد بر اســاس مفاهیم و ایدئولوژی و هنجارها عمل می کنند؛ همانند دیگ جوشــانی است که باید 
طعم و ذائقه این دیگ با طرح پرسشهای انتقادی و یا ایضایی مثل فمینیست مورد چالش و مناقشه قرار بگیرد.
حال بیایم بسنجیم فضای موجود در اینستاگرام و سکوی های پرطرفدار را که عموما در چه ساختار محتوایی 
مشغول فعالیت هستند. آیا جز این است که نگاه به زنان برجسته شده و فرهنگ‌های سنتی و ایدئولوژیک مورد 
هجمه انتقاد و یا تمسخر هستند!؟ آیا اینستاگرام به فرهنگ های مبتنی بر سنت داخلی نگاه هژمونیک ندارد 

و آنها را در چرخه محتوای خود از چرخ گردون فرهنگی خارج نمی کند؟
فرهنگ پذیری فرآیندی نیســت که طی آن عناصر جدید فرهنگی به ســادگی به شرایط درونی پیشین 
فرهنگ افزوده شود. در واقع وقتی یادگیری جدیدی اتفاق می افتد، فرهنگ زدایی یا عدم یادگیری برخی از 
عناصر فرهنگی قدیمی باید روی بدهد. جمله معروفی اســت که می گوید: »ســاختن بدون ویران کردن روی 
نمی دهد« این تعبیر و جمله، گویای آن است که هزینه به دست آوردن چیزی جدید، لزوما شامل»از دست 
دادن« چیزی قدیمی است و این تا حد زیادی شبیه به آن است که بگوییم از چیزی باید کاست تا به چیزی 
افزود. یا با نگاه در علم فیزیک می بینیم که در قانون ماده ذکر می شود؛ ماده از بین نمی رود؛ بلکه از حالتی 

به حالت دیگر تبدیل می شود.
به این ترتیب ســوال اساســی که به وجود می آید این اســت که در »تعدیل فرهنگی« و یا »ســازگاری 
فرهنگی«که مبتنی بر تاثیر دو سویه  فرهنگ میزبان و فرهنگ بیگانه نسبت به هم  است؛ این کاسته شدن‌ها 

و افزوده شدن های فرهنگی بر چه معیار و ویژگی ها اتفاق می افتد!؟ 
اساسا عمل کسب چیزی تازه، مثل فرهنگ جدید، شامل تعلیق کردن و طی یک دوره طولانی برای از دست 
دادن برخی از عادت های قدیمی است که در نهایت منجر به دگرگونی های درونی در افراد)بیگانه یا میزبان( 

می شود و تغییر رفتار و اساسی تر از آن، تغییر در ارزش های بنیادین افراد را در بر می گیرد.
در نوع فعالیتهای کاربران در شــبکه های اجتماعی مثل اینســتاگرام و سایر سکوی های مشابه، به طور 
هدفمند و با تعین چارچوب نمی توان حاضر شــد؛ چرا که نظم و قاعده در اختیار کاربر نیســت و این سکوی 
است که برای مخاطب تعین می کند تا بعد از چند اقدام اولیه کدام مسیر را برود و آنها را به سمت سازگاری 
سفارشی و اجباری سوق می دهد که درآن یک بازنمایی انتزاعی از آنچه که شخص در ناخودآگاه خود داشته 
نمایان می‌شود و به طور غریزی کاربر در معرض سازگاری قرار گرفته که جهت تعادل روانی و روحی در مواجهه 

با شرایط محیطی متخاصم)محتوای اینستاگرام و شبکه های اجتماعی( مجبور است آن را بپذیرد.
کاربر شبکه های اجتماعی و اینستاگرام با ورود به هر صفحه بعد از صفحه ای دیگر که امکان دارد از چند 
صفحه تا صدها صفحه به طول بینجامد و یا از دقیقه ای به ساعت ها تبدیل شود به طور آشکار در جستجوی 
تکامل خود نسبت به ندانسته ها و یا نداشته های خود است که این تلاش برای تکامل یک امر درونی و ذهنی 
غیرارادی و گرایشی محسوب می شود. نوع این تلاش بیرونی و درونی گر چه برای تکامل دانسته ها و نداشته ها 
است اما وجه دیگری را هم به این تلاش های متوالی کاربر شبکه اجتماعی می توان بخشید که به حوزه چالش 
های محیط زندگی و یافتن محل و مامن آرامش باز می گردد و کاربر با انتخاب شبکه اجتماعی و اینستاگرام 
تلاش دارد تا آرامش نداشته در دنیای بیرون را ولو به اندازه دقایقی و یا لحظاتی در درون فضای مجازی بیابد.
تطبیق و مقایســه رفتار مهاجرت انســانها از سرزمینی به سرزمین دیگر تحت عنوان »بیگانه« و سرزمین 
مهاجرپذیر تحت عنوان »میزبان« با شــبکه های اجتماعی و اینســتاگرام از آن رو اســت که این مهاجرت در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی و اینســتاگرام نیز نه تنها یک بار بلکه امکان دارد در هر لحظه و در هر 
مکان به وقوع بپیوندد. نقطه تمایز این دو نوع مهاجرت آن است که مهاجرت اول در فضای واقعی و با اراده و با 
شرایط مورد قبول برای هر دو طرف »بیگانه« و»میزبان« صورت می گیرد که هر دو طرف درک نسبتا دقیقی 
از فرهنگ بیگانه و میزبان دارند و شــرایط تاثیر از هم را نیز می پذیرند و شــاید تبدیل به چالش خاصی هم 
نشود؛ اما! در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام مهاجرت افراد به حوزه رفتاری و 
گفتاری و پوششی و ...سایر افراد و سایر فرهنگ ها و جغرافیاها به گونه ای اتفاق می افتد که در واقع»میزبان« 
و »بیگانه«در هم تنیده و آمیخته شده اند و امکان شناسایی فرهنگ میزبان و بیگانه وجود ندارد و اساسا امکان 
تفکیکی نیز فراهم نیست. در این نوع مهاجرت ارادی که با میل به بازدید از شبکه های اجتماعی و اینستاگرام 
آغاز می شود؛ کاربر قلمرو فرهنگی گسترده ای را پیش رو دارد که از حوزه فرهنگ، دانش و آگاهی او بسیار 
بیشتر است و کاربری که تاکنون در فضای واقعی بیشتر از محیط و جغرافیا و قلمرو فرهنگی خود سطح دیگری 
از فرهنگ را تجربه نکرده به تحیر و تحولی می رسد که نمی داند آیا در این مهاجرت مجازی نقش بیگانه را 
دارد یا نقش میزبان را! چرا که مسیر، مقصد، نوع مهاجرت و مدت زمان آن را سکوی شبکه اجتماعی هوشمند 

برای او انجام داده و او به طور مسخ شده تا به آنجایی که امکان داشت به پیش رفته.
به طور ساده می توان گفت چه باور داشته باشیم و چه نداشته باشیم؛ شبکه های اجتماعی و اینستاگرام 
به طور مستقیم بر فرهنگ فردی و عمومی و اجتماعی تاثیرگذار هستند که در این بستر ها، فرهنگ پذیری 
کاربران از هم فرآیندی نیست که طی آن عناصر جدید فرهنگی به سادگی به شرایط موجود افراد افزوده شوند 
و همان‌طور که پیشتر اشاره شد به واسطه داد و ستدی که بین فرهنگ بیگانه و میزبان صورت می گیرد در 
واکنــش های جدید، نوعی از فرهنگ زدایی از فرهنــگ قدیم صورت می گیرد که خلاء این فرهنگ قدیم را 

فرهنگ جدید تحت عنوان متخاصم با عنوان تعدیل یا سازگاری پر می کند.

دهکده جهانی یا دیکتاتوری فرهنگی!؟
عزیزالله محمدی)امتدادجو(

مجموعه تلویزیونی »طوبی« سرانجام با فراز 
و فرودهای فراوانی که طی ۵۴ قسمت آن برای 
مخاطبان داشت در حالی به ایستگاه پایانی رسید 
که آنچه از ابتدا به عنوان ساخت این سریال اعلام 
شده بود، تحقق یافت. آن هم بازنمایی اشتراکات 
دو ملت مسلمان ایران و عراق بود که به‌گونه‌ای 

متفاوت روایت شد.
 در بخش پایانی مجموعه تلویزیونی »طوبی« 
شــاهد فضائی معنوی و عرفانی از عشق طوبی 
و خانواده‌اش به سیدالشــهدا حضرت اباعبدالله 
الحسین)ع( بودیم که در‌نمایی زیبا به سمت حرم 

به بهانه پایان پخش سریال »طوبی«

دختـری که قهرمـان شد

برنامــه گفت‌وگو محور »زمانه«، با تهیه‌کنندگی 
سید مجید اکرمی و اجرای امین سلیمی، به بررسی 
مسائل روز و دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی می‌پردازد. 
در این گفت‌وگــو، اکرمی جزئیات و رویکردهای این 

برنامه را تشریح می‌کند.
در دنیــای پر از تغییرات و چالش‌های اجتماعی، 
»زمانه« به عنوان برنامــه‌ای گفت‌وگو محور، تلاش 
دارد تا با نگاهی نو به مسائل روز، صدای خانواده‌های 
ایرانی را به گوش مســئولان برســاند. ســید مجید 
اکرمــی، تهیه‌کننده ایــن برنامــه، در گفت‌وگویی 
صمیمی به تشــریح ایده‌های این برنامه و اهمیت آن 
در پاسخگویی به دغدغه‌های مردم پرداخته است. او 

مطهر ســرور و سالار شهیدان به تصویر کشیده 
شد. اگرچه »طوبی« شخصیت اصلی این ماجرا 
به عنوان دختری مبارز و مقاوم در این مجموعه 
درخشیده و در قامت یک قهرمان ظاهر شد. اما 
این فقط اصل قصه ماجرای »طوبی« نبود چراکه 
عوامل تولید مجموعه تلویزیونی »طوبی« فراتر 
از این موضوع در اندیشه تبیین اعتقاداتی بودند 
که در قلب تک تک شیعیان و مسلمانان جهان 
جای دارد و آن هم ابراز ارادت به مردی بزرگ و 
آزاده از سلاله پاک پیامبر عظیم‌الشأن اسلام یعنی 
سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام. 
در واقع »طوبی« در پی احیای ارزش‌های اسلامی 
و باورهای دینی بود. در مسیر روایت داستان این 
مجموعه هم شاهد بودیم که ظلم به هیج وجه 

پایدار نیست و نابود خواهد شد. 
نمونه آن هم متلاشی شدن رژیم بعث عراق 
و ســرنگونی صدام و کاراکترهایی که در نقش 
آدم‌های رژیم بعث و وفادار به صدام در مجموعه 
»طوبی« ظاهر شــدند بود که در این مجموعه 
به تصویر درآمد. به‌گونه‌ای که در جریان پخش 
»طوبی« می‌بینیم که در نهایت به دستور قائد 
اعظــم حزب منفور بعث‌ عراق یعنی صدام کافر 
برخــی از آدم‌ها که به صدام وفــادار نبودند به 
جوخه‌های اعدام سپرده و کشته شدند. همین‌طور 
از ســوی دیگر هم شــخصیت »طوبی« دختر 
جســور و بی‌باک این قصه پرماجرا هم که برای 
زندگــی خود و خانواده‌اش در ایران و در عراق و 
در فرآیندهای مختلــف این قصه واقعی  تحت 
ظلم و ســتم ماموران امنیتی ساواک در ایران 
و حزب بعث در عــراق، متحمل ماجراهای ریز 
و درشت می‌شود به تأســی از راه و مرام سرور 

و ســالار شــهیدان حضرت امام حسین‌)ع( تا 
آخرین نفس با ظالمان زمان می‌جنگد تا حق به 
پیروزی برســد و باطل به زباله‌دان تاریخ سپرده 
شــود. در نهایــت و در بخش‌هــای پایانی این 
روایت پر ماجرا، او به آنچه در دل دارد و آن هم 
عشــق به سیدالشهداست می‌رسد که در بخش 
پایانی مجموعه تلویزیونی »طوبی« مخاطبان و 
بیننده‌های تلویزیون شاهد اتفاقاتی هستند که 
غیرقابل باور اســت اما حقیقت دارد. چرا که در 
ســکانس‌های پایانی عشق به امام حسین)ع( و 
اعتقــاد به باورهای دینی و احترام به ارزش‌های 
اسلامی سبب می‌شود که باردیگر »طوبی« همه 
اعضای خانواده‌اش را در کنار خود داشته باشد و 
تمامی آن غصه‌ها و قصه‌ها برای طوبی به پایان 
می‌رسد. جایی که طوبی درمی‌یابد که برای همه 
آنچــه با همه توان خود تلاش کرده و جنگیده، 
دوباره به‌دست آورده است و آن در واقع ایمانی 
است که با عشق به سیدالشهدا رقم خورده است. 
 بــه هرحــال مجموعه »طوبــی« را اگر از 
دیدگاه معنوی بخواهیــم تحلیل کنیم به این 
نتیجه می‌رســیم که برای رسیدن به باورهای 
دینی و اعتقادات مذهبی بایســتی سختی‌های 
زیادی را متحمل شد و در این راه گاهی انسان 
با مشقت‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که نبایستی بشکند 
و لذا می‌بایست پایدار و مقاوم به مسیرش ادامه 
دهد. ‌همان کاری کــه »طوبی« قصه ما کرد و 
در آخر هم به همه چیز رســید و ثابت کرد که 
برای آزادی و گرفتن حق بایستی مانند سرور و 
سالار شهیدان کربلا حضرت اباعبدالله الحسین 
علیه‌السلام عمل کرد. بنابراین »طوبی« در این 
مجموعه، درس فداکاری، ایســتادگی، مبارزه تا 

آخرین نفس و ایثار و جانفشانی و همچنین صبر 
و تحمل را برافراشت و نشان داد که برای رسیدن 
به حق و عدالت باید فداکاری کرد و همه مادیات 
و تعلقات زندگی و دنیایی را کنار گذاشت و تنها 

به خدا توکل کرد.
 بنابراین آنچه در مجموعه تلویزیونی »طوبی« 
اتفاق افتاد، قهرمان ســازی از یک شخصیت به 
نام »طوبی« نبود بلکه از منظر دیگری به طوبی 
بــه عنوان یک بانوی ســخت‌کوش، فداکار و با 
ارزش‌های اسلامی و معتقد به باورهای دینی بود 
که بــه نوبه خود از این منظر می‌توان »طوبی« 
را یک قهرمان قلمداد کرد. به نوعی در مجموعه 
»طوبی« تصویری از یک بانوی فداکار ایرانی که 
در مسیر زندگی پر فراز و نشیب خود علیه ظلم 
و ســتم مبارزه کرد روایت شده است که در نوع 
خود کم نظیر است. در واقع »طوبی« را می‌شود 
در یک بیت زیبــا تعریف کرد و آن هم معرفی 
یک بانوی مبارز مسلمان ایرانی که برای احیای 
دین الهی و ارزش‌های اســامی و زیارت مرقد 
مطهر سرور و سالار شهیدان کربلا‌،‌ مال‌، جان و 
خانــواده‌اش را فدا می‌کند و با پای پیاده طریق 
حسین)ع( تا کربلا را طی می‌کند تا به معشوقش 
برسد. پلان آخری که از او یک آزاده فارغ از همه 
زرق و برق‌های دنیوی می‌سازد که با دیدار گنبد 
مقدس مرقد مطهر سیدالشــهدا اشک شوق از 
چشم‌هایش ســرازیر می‌شود و عشقی بی‌پایان 
کــه هنوز آغاز اســت و در واقع چهره‌ای واقعی 
از یک طوبای قهرمان با ارزش‌های اســامی و 
باورهــای دینی که در قاب پایانی شــبکه یک 

سیما ثبت می‌شود. 
رسول شمالی ورزنده

گفت‌وگو با تهیه‌کننده »زمانه«

برنامه‌ای برای بررسی و تحلیل 
دغدغه‌های روز خانواده‌های ایرانی

زهرا مقیمی

به نقش »زمانه« در تحلیل اخبار و رویدادهای مهم و 
همچنین نحوه تعامل با مخاطبان اشاره می‌کند و بر 
لزوم ارائه راهکارهای عملی برای مشکلات خانوادگی 
تأکید دارد. با ما همراه باشید تا بیشتر با این برنامه و 

اهداف آن آشنا شوید.
اکرمی درخصوص ایده »زمانه« گفت: برنامه زمانه 
تلاش می‌کند تا اتفاقات، اخبار و مشکلات را از زاویه 
نگاه جدیدی واکاوی کند. این نگاه باعث می‌شــود به 
طیف گسترده‌ای از موضوعات بپردازیم. برنامه واکنش 
ســریعی به اتفاقات روز و هفته دارد. خودش را ملزم 
می‌داند تا در جایی که مخاطب نیاز به اخبار صحیح 
و دقیق دارد؛ آن را به همراه تحلیلی کارشناسانه ارائه 

کند تا نیاز مخاطب برطرف شود. 
این تهیه‌کننده تلویزیون با اشاره به اولویت انتخاب 
موضوعات برنامه ادامه داد: شــبکه دو ســیما شبکه 
خانواده است. »زمانه« هم تلاش می‌کند تا مشکلات 
خانواده‌های ایرانی را بررســی کند و برای آنها راه‌حل 
و یا ابتکار عمل داشته باشد. در همین راستا وقتی به 
اتفاقــات مهمی مانند ماجرای معدن و یا اخبار محور 
مقاومت می‌رســیم »زمانه« خود را مکلف می‌داند تا 
پاسخگوی دغدغه‌ها و اذهان خانواده‌های ایرانی باشد. 
وی با بیان تاثیر اتفاقات غافلگیرکننده‌ در تعیین 

موضوع برنامه عنوان کــرد: در همین مدت، مجبور 
شــدیم با توجه به اتفاقات ضاحیه بیروت ویژه‌برنامه 
برویم. اولین برنامه زنده شبکه‌های سراسری بودیم که 
خبر شهادت سید حسن نصرالله و یا خبر موشک‌باران 
عملیات »وعده صادق ۲« را به مخاطبان ارائه کردیم. 
این یعنی واکنش سریع »زمانه« متناسب با اتفاقات 
غافلگیرکننده در موقعیت‌های مختلف که باعث شده 
مخاطــب بتواند از اخبار و تحلیل‌های آن در اســرع 

وقت استفاده کند.
تهیه‌کننــده »زمانه« با اشــاره بــه دغدغه‌های 
دست‌اندرکاران این برنامه افزود: تلاش کردیم پیگیری 
مطالبات به‌جــای مردم، گفت‌وگو با مردم از طیف‌ها 

و ســایق مختلف، ارائه محتــوا در قالب گفت‌وگوها 
و آیتم‌های قابل اســتفاده برای اقشار و خانواده‌های 

مختلف از تعهدات برنامه زمانه باشد.
اکرمــی رویکرد برنامه »زمانه« را داشــتن تنوع 
زبان بیانی و ارائه رویکردهای متنوع دانست و اضافه 
کرد: زمان برگزاری مناظره از دو طیف محتوای مورد 
نظر دعوت می‌کنیم تا نقطه نظرات خود را بگویند. با 
اتفاقــی مانند فاجعه معدن طبس، تلاش می‌کنیم تا 
علاوه ‌بر شنیدن صدای مردم و خانواده‌های داغدیده، 

از مسئولین مربوطه هم مطالبه داشته باشیم.

این برنامه‌ســاز تلویزیونی گفت: در این مســیر 
طبیعی اســت که محدودیت‌هایی داریم که البته با 
همراهی مدیران شــبکه دو و رویکرد متفاوت‌شــان 
نســبت به برنامه »زمانه« به حداقل محدودیت‌های 
ســیما رســیده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا با پیش بردن 
سیاســت‌هایی صحیح، بتوانیم با حداکثر تنوع، نقطه 
نظــرات را برای خانواده ایرانی در موضوعات مختلف 

ارائه کنیم.
تهیه‌کننده »زمانه« درباره تعامل با مخاطبان برنامه 
گفت: مســیر انتخاب موضوعات در برنامه »زمانه« از 
پیامک‌های مردم و اتاق فکر شروع می‌شود. خودمان 
را ملــزم می‌دانیم تا در یک هفته، حتماً به ســه نوع 
زمینه موضوعی متفاوت بپردازیم تا اگر اتفاقی در حوزه 
خاصی افتاده بــود، در برنامه مرتبط، به آن خبر هم 
پرداخته شود. اساساً دو نوع موضوع داریم، موضوعاتی 
که لازم اســت تبیینی صورت بگیرد و موضوعاتی که 
لازم است پیگیری داشته باشیم. اینکه مخاطب بداند 
حرفش شنیده می‌شود و به دغدغه‌هایش ترتیب اثر 
داده می‌شــود و یا حداقل یک سؤالی طرح می‌شود؛ 

قطعاً تاثیرگذاری بالایی دارد.
این برنامه‌ساز تلویزیونی بازخوردهای مردمی را 
دلگرم‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: مهم‌ترین دلگرمی 
اهالــی »زمانه« پیامک‌های فراوانی ا‌ســت که بدون 
برگزاری قرعه‌کشی و یا تعریف جایزه برای مخاطبان 
دریافت می‌کنیم. این نشــان‌دهنده هم‌راســتا بودن 
دغدغه مردم با موضوعات مطرح شده در زمانه‌ است 
که آنها را به واکنش و تعامل پیامکی و یا ارتباط‌گیری با 
سامانه ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صداوسیما می‌کند. 
علاوه‌بــر این روش‌ها، بازخوردهای مردم در صفحات 
مجازی مرتبط با »زمانه« به‌طور چشم‌گیری در حال 
رشد است و احتمالاً بزودی امکان تهیه گزارشی درباره 
تاثیرگــذاری این برنامه تلویزیونی و امتداد آن وجود 

خواهد داشت.
اکرمی در پاســخ به اینکه هــدف »زمانه« حل 
مشکلات اســت یا بیشتر به بررســی و تحلیل آنها 
می‌پردازد، تکمیل کرد: زمانه به دنبال یادآوری برخی 
نقاط کمتر توجه شده به مخاطب است. در نهایت پس 
از این یادآوری مخاطب معمولا دو نوع رویکرد خواهد 
داشــت: یا حس امید و غرور ملی افزایش پیدا کند و 
یا مخاطبان را به تأمل وا می‌دارد که چگونه می‌توان 
شخصاً برای کمتر شدن یک مشکل تلاش کرد. بسته 
به نوع موضوع و نگرش برنامه به پرداختن به آن؛ هدفی 

که دنبال می‌کنیم هم متفاوت خواهد بود.


